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هاي نفرین در دوبیتیمایه دعا وبازتاب درون
عامیانه مازندران

1ویدا ساروي

چکیده             
مایه جوهر اصلی اندیشه بشري است که آن را به درون
از دهند.هاي گوناگون در آثار و رفتار خود بروز میشیوه

میان بندي اثر پرداخت. درتوان به طبقهمایه میطریق درون
- نزدیکترین وهاي شعري ادب عامه دوبیتی صمیمیقالب

هم مخاطب بهترین قالب شعري است که هم سراینده و
کنند. دعا زیباترین شکل آسانی با آن ارتباط برقرار می

کردار در رفتار وبندگی است که از مرز زبان گذشته و
،یمهستشود. آن لحظه که به دعا مشغولگر میآدمی جلوه

به لرزش هاي محبت الهی است که تارهاي دل رازخمه
وگوهاي آورد. بررسی کنش گفتاري نفرین در گفتدرمی

ا یدهد که افراد اغلب در هنگام خشم نشان میمختلف 
گشایند. پژوهشگر در این عجز و ناتوانی لب به نفرین می

تحلیلی دعا و نفرین و اهدافی -با روش توصیفیپژوهش،
هاي عامیانه مازندرانی که از آن متصور بوده را در دوبیتی

توان گفت هاي تحقیق میده است. براساس یافتهکربررسی 
عاشق از ،بحث دعا که بیشتر زبان حال عشاق استدر که 

خواهد که معشوقش عمري طولانی همراه با خدا می
گونه دعا در ادبیات خوشبختی داشته باشد. بسامد این

مازندران در اشعار امیر پازواري بیشتر است. در بحث 
تر است. بعد از وفا پر رنگنفرین نیز، نفرین به معشوق بی

اقبال خویش، ب عشقی، نفرین به بخت وآن نفرین به رقی
نفرین به مادر یار، نفرین به قوم وخویش یار که مانع 

وصالند و نفرین به زن و ارباب قرار دارد. 
.درون مایه، دوبیتی، دعا، نفرین، مازندرانها:کلیدواژه
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Reflection on the theme of prayer
and veneer in Mazandaran folk

couplets
Vida Saravi1

Abstract
The theme is the main essence of human
thought which manifests itself in various
ways in its work and behavior. The theme
can be categorized through the theme.
Among the poetic forms of public poetry,
Dubite is the most intimate and intimate
form of poetry to which both poets and
audiences can easily relate. Prayer is the
most beautiful form of servitude that
transcends the boundary of language and
manifests in human behavior and behavior.
The moment we pray, it is the scars of
divine love that shake the cords of our
hearts. Examination of the curse's verbal
action in various conversations shows that
people often curse in anger or frustration.
In this descriptive-analytic study, the
researcher has studied the desires and the
curses and the goals that he had in mind in
the folk duplicities of Mazandaran.
According to the research findings, it can
be said that in the discussion of prayer,
which is the language of most lovers, the
lover wants God to give his beloved a long
life with happiness. The frequency of such
prayers is higher in Mazandaran literature
than in Amir Pazwari's poems. In the curse,
too, the curse on the unfaithful lover is
more intense. Then there is the curse on the
rival of love, the curse on the fortune-teller,
the curse on the sweetheart, the curse on
the kindred who hinder, and the curse on
the woman and the master.
KeyWord: Subjects, couplets, prayers, curse,
Mazandaran
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مقدمه
- کنشازدخومنظوربیانبراياغلبروزمره،زندگیدر

گفتارِ کنشمانند.نیمکمیاستفادهمتعدديگفتاريهاي
خوردن،قسمتمجید،وتعریفعذرخواهی،

انگیزه. غیرهوتأسفاظهاردعا، نفرین،خوشامدگویی،
مختلفهايفرهنگدرآنهاهايتفاوتوبستنکاربه

- کنشترینعمدهاز. داردبسیاريتحقیقاتانجامبهنیاز

ادب درخصوصبهوایرانفرهنگدرکهيگفتارهاي
دعا «. شود، دعا و نفرین استمییافتوضوحعامه به

درخواست از خداوند براي طلب حاجت خود یا دیگري 
دعا زیباتر و تر باشد،هرچه این ارتباط تنگاست.

طوري که ) همان55: 1394، (براریان.»آلودتر استرمز
-خصوص مثنويه در شعر شاعران بزرگ ادب فارسی ب

در ،هاي زیبایی را شاهد هستیممناجاتسرایان دعا و
نشان دعاهاي نام وحتی در شعر شاعران بیادب عامه و

،بینیمپرسوز وگدازي را در نهایت سادگی و لطافت می
. استدیگرشخصیبهزیانشدنواردآرزوياما نفرین

.تـاسدهـدردکشیانسانصدايانعکاسنفرینواقعدر
ازچیزهرازبیشکهاستآلودخشمواکنشین،ـنفری

ووزانـسخشم. دـکنمیحکایتبیچارگیوعجز
هادشناموهانفریندرکهانگیزيهولوژرفرتـنف

درد و بیشترشناختبهراماتواندمی،استمتراکم
محیطواجتماعیآمیزخشونتناکامی افراد و اوضاع

ادبیاتکهطورکند. همانکزندگیشان نزدینامساعد
،شودمیدیدهشاعران بزرگ دعا و نفرینشعردرفارسی

نیز ریایش بیشعر شاعران پاك ودرعامه وادبیاتدر
شفاهیادبیاتازدیربازازمازندراناستان. شوددیده می

احسان. استبودهبرخوردارايملاحظهقابلمکتوبو
هايلهجهدربارةخدادهنامۀلغتمقدمۀدریارشاطر

شاملکههازباناین«: گویدمیخزردریايسواحل
آنهاست،فروعوطالشیو) طبري(مازندرانیوگیلکی

رایجخزردریايغربیجنوبوجنوبیسواحلدر
. دارندايملاحظهقابلادبیاتگیلکیومازندرانی. است

یشتربکهبودهمعتبرآثارصاحبمازندرانیمیان،ایناز
آثارمیاناز)21: 1337دهخدا،(.»استرفتهمیانازآنها
بهتوانمیمازندران،مکتوبادبیاتازماندهجايبر

اسفندیارابنطبرستانتاریخدرماندهجايهبابیات
تاریخو) 98: 1368(نامهقابوس،)132-139: 1366(

و) 172: 1368(مازندرانورویانوطبرستان
مراجعه...و) 1349و1337(مازندرانیرکنزالاسرا

بهمازندرانیهايدوبیتیمطالعۀباکرد. پژوهشگر،
عشق،نفرین،مناجات،ودعانظیرهاییمایهدرون

- درونمیانایندرکهدست یافته... ووطنشکایت،

راسبقتگويبسامدجهتازاي دعا و  نفرینههمای
مقاله،ایناصلیهدف. تاسربودههامایهدرونبقیۀاز

عامه هايدوبیتیدرنفرینمایۀ دعا ودرونبررسی
. استمازندرانی

روشازاستفادهباتاداردقصدپژوهشگر
دهندپاسخاصلیپرسشاینبهتحلیلی-توصیفی

این هايدوبیتیدرنفرینهاي دعا وهمایدرونچراکه
شاعران شعردرگرفته؟قرارتوجهخطه سرسبز مورد

دعا بر زبان شاعران جاري است یا بیشتر مازندران
ینبیشترکدام نوع نفریندعا ونوعنفرین؟ کدام

؟را داردبسامد 

چارچوب مفهومی پژوهش
آنهايانگیزهودعا. 1

زباندرواستعربیریشهازرگرفتهـب»اـدع«واژه
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هواژاینبرابردرتوانمیکهمعادلیبهترینفارسی
پهلويزبانازبرگرفتهکهاستنیازداد،قرارعربی
معنیبهفارسیهايفرهنگدردعاواژه. است

تعاریفآنها،همهدرکهاستخواستنودرخواست
خواهانییعنیدعا: استشدهارائهمشابهیتقریباً 

وراکسیکردنخیردعايرا،کسیخواندننمودن،
کسی،برخداردنآوفرودرا،کسیکردنبددعاي

.اسمیبهراکسیراندن، نامیدنراناپسندوسختی
درریشهکهکردندعاوخداونددرگاهبهاستغاثه

در«. داردهاانسانطبیعیماوراءعقایدواعتقادات
بهکهبلایانزولروزگاربهتنهانهدعاباستانایران

قرارامورسرلوحهدرنیزقدرتوکامرواییهنگام
روزگارازبازماندههايکتیبهدرکهداشت، چنان

ازپس. شودمیدركخوبیبهمقولهاینهخامنشیان
توجهایراندراسلامآییناستقراروساسانیانسقوط

مجموعهازجزئیعنوانبهآنخاصمراسمودعابه
در) 28: 1373شفق،(.»شدمطرحمذهبیمناسک

درخواستهمانریفتعاتمامبینمشتركفصلواقع
. استدیگريیاخودحاجتطلببرايخداونداز

جمعکهکرداشارهدعواتواژهبهتوانمیهمچنین
اینبرايانتخابزیباترینشایدواستدعوتدعا و
حالتیهردرراگووگفتاینزیرا؛باشدمفهوم

انسانکهاستاینحقیقت،بگیریمنظردربخواهیم
مشتاقنیزخودخداوندواستشدهدعوتآنبه

استاینواوستباگفتنرازواشبندهسخنشنیدن
صداياندازهچهتاانسانکهدعاهافرمتفاوتراز

ساروي،(.کنددركگووگفتایندرراخداوند
وبندگیطرزوشکلزیباتریندعا) 180: 1395

زبانودلمرزبینبسیاريزعمبهکهاستعبودیت
ورفتهفراترهمزبانمرزازواقعبهاما،استجاري

بندهکهجاییتاشودمیرگجلوهنیزکردارورفتاردر
االلههمهاوگوشوبیندمیااللههمه،اونگاهمحض،

اوپايوشودمیدرازااللهبههمهاودست. شنودمی
وترکاملوگویاترنیایشیچهوپویدمیااللهراههمه

توجهکهاستزمانیراستیندعاي. اینازترخالص
توجه،همهوشودقطعمعبودازغیرچیزهرازما

آفرینش،کانونومرکزدرتمرکزبارااندیشهوذهن
قرآندرکهدعا) 55: 1394براریان،(.ببخشیمآرامش

همراهبهشده،بردهکاربهالؤسومناجاتازبیش
بیشترینکهاستآمدهربا51فراوانیباآنمشتقات

همان:(.باشدمیفراخواندنودعوتمعنیدرآننمود
82(

دعابارامناجاتمواردازبرخیدرکههرچند
همان سخن با خداست که ،اما مناجات،اندگرفتهیکی

بوي خواستن ندارد. مناجات نیز دعا و نیاز رنگ و
در.باشداست که زیرساخت آن عبودیت وتسلیم می

این حالت فرد همه نیاز خود را از یاد برده وخود عین 
محبوبومعبودستایشبهوارنشئهشود ونیاز می

رازگوییکهاستمرتبهایندروپردازدمیخود
.نیستمیسرهمگانبرايآندركکهشودمیرمزآلود

. استنیایشمناجات،معادلفارسیزباندر

عامهباوردردعا. 2
آرزومشتاقانهوخواستنخداازراچیزيهماندعا

دعانظیراصطلاحاتیباعامیانهفرهنگدر. استکردن
مکتوبدعايیاطلسمدعانویسیاگیرجن(گرفتن
ناشیصدماتوجنرفعبراي(نوشتندعا)گرفتن

کهآن(دعانویس)طلسمماوراءطبیعینیروهاياز
مکتوبدعايآنازناشیصدماتوجنرفعبراي
...و)زخمچشمرفعبرايدعا(نظردعاي)کندتهیه
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دعا را برخی)666: 1387نجفی،(.شویممیمواجه
قرآنآیاتازکهمکتوباغلبعبارتیدانند؛میتعویذ

ورهاشازماندناماندرشده، برايگرفتهو دعاها
آنجزوفلزکاغذ،ازايقطعهسربربلاها که

استایندرتعویذوحرزبینتفاوتگویا.نویسندمی
گردنبهراحرزوبستندمیبازوبهراتعویذکه
دعاي: نظیردعاهاییعامیانهباورهايدر. آویختندمی
دیده...وبارانبارشدعايسفر،ايدعبیماري،رفع
غروبهنگامبهکهباورنداینبرعامهمردم. شودمی

.رسدمیاجابتبهدعامواقعسایراززودتر
)575-583: 1395ذوالفقاري،(

عامیانهادبیاتدعا در.3
و دینیقرآنیهايآموزهدرریشهدیگرانحقدردعا
وسلامتیبرايدعاعامیانه،هايدوبیتیدر. داردما

دیدهخودحدّ بالاتریندرمعشوقغمیبیوشادابی
عواطف باعواطفگونهاینجديتفاوت. شودمی

پردهبیوعریاندرعراقی،سبکعاشقانهاشعار
مردماشعار،قسماینگویندگانزیراست؛ابودنشان

- ایناز. اندبودهو جوانانچوپانانبیشترو شایدعادي

سبکاشعارواشعاراینبینتأمّلیقابلشباهت،رو
)102: 1394پور،بهرام(.هستهمخراسانی

گلايکردممیدعارفتیتوکه
گلايکردممیدعاتوحقبه

جداییروزايازندونستم
گلايکردممیفداجواگرنه

)                             103:1377ناصح،(

مناطقبیشترعامیانهادبیاتدردعانوعایناز
لیمحهايترانهنمونهعنوانبه. شودمیدیدهایران

:                                                                                                               فارس
شالتبالايايبستهقطاري

کنارتدرگلايرفتهشیرازبه
بگیريمنزلايرفتهشیرازبه

وپناهتپشتپلوردگارهمون
)                                                                       178:1379همایونی،(

نهایتدرنیزسیرجانعامیانهاشعاردعا در
:                                     استشدهبیانزیبایی

خیلیلیخیکرمونبهایجاتااز
بیدِلیلیبسانیارمقد

نگردهخشکلیلیبیدالهی
بگردهورزوددلبرمشایدکه

)625: 1386مؤیدمحسنی،(
آنهايانگیزهونفرین. 4

دورودنکرطردمعنايبه»نفرینولعن«ت لغدر
راغب(.استخشنوديناوخشمرويازساختن

خشمغالباً افرادکهمعنااینبه) 741:1412اصفهانی،
لغتدر. دهندمینشاننفرینکارگیريبهباراخود
: استشدهتعریفچنین»نفرین«واژةدهخدا،نامۀ

فرین)+ سلبنفی،(نَ :از«همچنینو»بددعاي«
تنهانفرین) 990:1337دهخدا،(.»آفرینضد؛)آفرین(

بلکهنیست،مفتحرفوتأثیربیواکنشیک
مواظببایدشخصکهشدیدتبعاتبااستواکنشی

همهبینمشتركفصل«.نشودآنگرفتارتاباشد
ازدرخواستهماندعاکهاستاینهافرهنگ
کهاستگريدییاخودحاجتطلببرايخداوند

نوعیهمنفریناما،استزاريوتضرّعباهمراه
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گاهی،نیستخداازخیرطلبهمیشهپس. دعاست
دعاودرخواستزیرساختهمکسیبرايشرطلب
)39:1394براریان،(. »دارد

درروزمرههايمحاورهومردمزندگیدرنفرین
فضايبهتوجهباکهبیفتداتفاقاستممکنبافتیهر

هايانگیزهکلیطوربه. کندمیتغییراستفادهمورد
تقسیمگروههشتبهتوانمیراکردننفریناحتمالی

عجز.2؛...)گوربگیرهآتیش(خشمدادننشان.1:کرد
دخترمانکهبخوريسردزمینبهانشااالله(درماندگیو
- میورورهیبترکی(توهین.3؛ )کرديبدبخترا

گلایه.5؛ )شودخراباتخانه(ضرر.4؛ )کنی
بترکه(بلارفع.6؛ )نداردنمککهدستاینبشکنه(

دلسوزي.8؛ )ایشالانشیذلیل(دعا.7؛ )حسودچشم
بهمربوطترتیببههانفرینبیشتر).بمیرهمادرت(

سوم(غایبفردو)شخصدوم(خودمخاطب
بهنفرین. است)شخصاول(خودشانو)شخص

اینکهاستفرزندانومادرانبهبوطمراغلبخود
،نزدیکانترحمحسشامل برانگیختنهاموقعیت
ازناراحتیوآمدنستوهبهوفرزندانبرايدلسوزي
-64: 1393همکاران،وقدمپیش(.باشدمیفرزندان

60(

جنسیتورابطه نفرین. 5
کهدهدمینشاننفرینوجنسیتارتباطبررسی
حرف،. استمردانازترمتداولانزنبیندرنفرین
درموجودرفتارهايوباورهاتعاملات،محصولزبان

مردمیانزبانیِ هاينفریندیگر،بیانبه. استفرهنگ
هویتگیريشکلچگونگیازناشیتواندمیزنو

. باشدجامعهآنفرهنگوجامعهدرآنهااجتماعی
وعجزانبینفرین،عمدةومهمکاربردهايازیکی

چنیندربیشترزنانرسدمینظربهکهاستدرماندگی
بیشترزنان.شوندمیکردننفرینبهمتوسلموقعیتی

نقشنشانگرکهگیرندمیبهرهزبانیهايصورتاز
سبکدرتفاوت. استجامعهدرآنهازیردستوتابع

مردسالارينظامومردهابرتريازناشیآنهاگفتاري
ناشیتواندمیزنانپذیرآسیبولطیفۀروحی. است

.اندیافتهپرورشآندرکهباشدايجامعهفرهنگاز
مردسالارنظامدربندراخودزنانکهرسدمینظربه

،بنابراین.نیستندخودحقگرفتنبهقادرکهبینندمی
مردانازبیشزنانطرفیاز. آورندمیروينفرینبه

همدرديوخودتجربیاتومشکلاتبیانبهتمایل
براينفرینکنشبهاستممکنودارنددیگرانبا

وقدمپیش(. بیاورندرويخوداحساساتریزيبرون
)65-66: 1393همکاران،

قرآنواسلاممنظرازنفرین. 6
ونکوهیدهکردننفرینعملاسلام،دینمنظراز

روایات،وآیاتطبقبروشودمیشمردهناپسند
کردنلعنمانندنیزمسلمانانکردننفرینوبددعاي
ازکههنگامیمگرظالمان؛برايحتی،استمذموم

: 1377نراقی،(شودناچارومضطرآدمیاوضرروشرّ 
ازلعنتهرگاه: اندفرموده) ص(خدارسول)385
بهراهیاگرکندمینگاهشود،خارجکنندهلعنتدهان
بهیافت،است،شدهآنهمتوجکهچیزيآنسوي

دهانشازکهکسیطرفبهوگرنهرودمیطرفش
: 1409حسام،بنعلی(.گرددبرمیاست،شدهخارج
ولعنواستمهربانیورحمتدیناسلام)238

دانستهجایزدشمنانوظالمانبهنسبتفقطرانفرین
وحدسبراساس.داندمیحراماینهاغیربرواست
رااوودانستظالمیاکافرراکسیوانتنمیگمان
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شدهیادآنازقرآندرکهکافرانگروه. کردنفرین
/احزاب(گرامیرسولوخداآزاردهندة: ازنداعبارت

درفسادگران،)52/غافرو44/اعراف(ستمگران ،)57
نگاهیبا). 18/هود(گویاندروغو) 25/رعد(زمین

کهگفتتوانمیاسلامیدینواعتقاديهايجنبهبه
معاندانوکافرانبارویاروییدردینکهراهکاري

استدلالاتباعقایدبیانووگوگفتکرده،توصیه
تأثیراسلامدشمنانبهنفرینولعن. استمنطقی
نسبتمسؤلیتیبیوتفاوتیبیعدمآنوداردتربیتی

.استدشمنانستموظلمبه

سیفارادبدرنفرین.7
شعر،افسانه،داستان،درنفرینفارسی،ادبیاتدر

و غیرهمکالمهدعا،المثل،ضربنامه،خطابه،لطیفه،
نفریندیربازازو شاعريشعرعرصۀدر. شودمیدیده
باباطاهر،فردوسی،چونبزرگانیتوجهمورد

در. استگرفتهقرار... وصائبسعدي،ناصرخسرو،
باباطاهروفردوسیاشعاردریننفرنمونهدوبهاینجا
ازحاکینفرینفردوسیشاهنامۀدر«: شودمیاشاره
است، گرفتاريهنگامبهقهرمانخروشوخشم
همانند. استافزودههاداستانلطفوزیباییبهگاهی
کشتهازپستور،وسلمپسرانشبرفریدوننفرین
نایانگیزشگفت. آناندستبهگناهبیایرجِ شدن
.استآمیختهنفرینبهشاهنامهفرجاموآغازکهاست
کشتهازپسداغدار،کینخستینکیومرثنفرینیکی
:اهریمناندستبرسیامکفرزندششدن

آسمانسويسرنامورکی
بدگمانبربدخواستوبرآورد

رایزدانشنامبرترینآنبر

رامژگانشبیـالودوبخـواند
بیدادگر،ماهويدودةبربزرگاننفریندیگريو
جملهبرینپایانینقطۀچونکهاستیزدگردکشندة

:استنشستهشاهنامهآهنگدراز
کنندنفریندودهآنبربزرگان

کنندکینپرشاه،کشتنازسر
مبادهرگزوباداوبرنفرینکه

دادبهفرستدنفریننهرااوکه
نامۀآفرینکهاندازههمانبهفردوسیشاهنامۀ

: 1368سرامی،(.هستنیزبیدادنامۀنفریناست،داد
گدازشوسوزپرهايدوبیتیدرنیزباباطاهر)285
خویشحقردکهآنجا. استگشودهنفرینبهلب

:استنشستنیدلبروشنیدنیکندمینفرین
مبینادشاديتووصلبیدلم

مبینادآزاديمحنتازغیربه
تهمقـدمبیدلآبـادخراب

مبینادآزاديهـرگـزالهـی
نفرینوناسازگارروزگارِ بهنفریناین،برعلاوه

مشهور،(.نیستکماواشعاردریزنعشقیرقیببه
1385 :80-79(

محلیباورهايدرنفرین.8
واعتقاداتدرمحلی ریشهبومی وادبیاتدرنفرین
باورهايوعقاید«. داردمردمپندارهايوباورها
وتازهخرافه،وعلمینادرست،ودرستها،انسان
همهومههانگیز،ملالیادارخندهشیرین،یاتلخکهنه،
بهکهداردتمدنیکسالۀهزارچندفرهنگدرریشه
یاماندهباقینخستشیوةهمانبهیازمانمرور

: 1348عسکرنژاد،(.»استشدهتغییراتیدستخوش
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باورهايازنشانایرانمختلفمناطقدرنفرین) 309
: گویندمیهاایلامیوهالرستانیدارد.منطقهآنمردم

اجابتبهاونفرین،باشدداشتهاهسیسقکههر
بروجردي،مولانا(.کرداحترازاوازبایدورسدمی

پیرزنآهونفریناز: گویندمیهاآملی) 127: 1353
بهروهواکهوقتیچهارشنبه،ودوشنبهشبدر

کهباورنداینبروداشتههراس،رودمیتاریکی
ازهرکسولیافتد،میکارگربرآید،دلازکهنفرینی

.شودنمیواقعمؤثرنفرینشکند،نفرینذاتیبدروي
وآلاشتمردم) 34: 1374نماري،مهجوریان(

بد،طینترويازکسیاگر: گویندمیسوادکوه
حرفشبهکهآندلیلبهکند،نفرینرادیگريشخص
بارانیهوابگویدشغالاگرگویدمینکند،اعتنایی

پهلوان،(.کندنمیتوجّهیالشغحرفبهخداشود،
غروبهنگاماگر: گویندمیهاسیرجانی) 131: 1382
پیشآمینمرغنامبهمرغی،کنندنفرینراکسیآفتاب

بختیاري،(.شودقبولنفرینآنتاکندمیدعاخدا
شومرااذانزماندرنفرینهامازندرانی) 470: 1378

شوندهنفرینفوتموجبگویندمیودانندمی
یونسی(.دشومینازلاوسربربلایییاوشودمی

فرزندانعامیانه،باورهايدر) 41: 1388رستمی،
وپدرخشمموردتانکنندکاريکنندمیسعیمعمولاً 

واقعمؤثرپدرنفرینکهباورنداینبر؛گیرندقرارمادر
اما،استمؤثرترکسهمهازمادرنفرین. شودمی

: 1368ضیغمی،(.شودمینفرینوقوعمانعشیرش
بیشترهانفرینمضمونمحلیادبیاتدر) 252

: استشوندهنفرینبرايخداازچیزچهاردرخواست
شبیکالهی! بشورنتسرتخته:مرگدرخواست

: روزيورزقکاهشدرخواست. مرگشبیکتب
. پیادهتووباشدسوارهنانالهیشود؛سنگنانتالهی

بگیري،جگرجزّ الهی: بیماريانواعتدرخواس
خوشروز: بدعاقبتدرخواستوبشکنهدستات
).389: 1394ذوالفقاري،(شیبختسیاهنبینی؛

نفرین در ادبیات عامه                                                                         .9
دردوندوهاتریننهانیباانسانعامههايترانهدر

مواجهبارغمسرنوشتیباکهشودمیآشناکسانی
گاههاترانهاین. نداهگشودنفرینبهلبواندشده

ستمیبهنسبتاجتماعیتندانتقادهايازسرشار
وفاییبیوجداییازناشییاوشدهرواآنبرکهاست

سراسرمحلیادبیاتدرهاترانهاین. استمعشوق
استاندرترانهاینهمانند.شودمیدهمشاهایران

:استمعشوقبهنفرینکهفارس
زبونمشیرینهمدمايالا

جونمآراموراحتبوديکه
نبرديراماسفردربرفتی

خونم قطرههرگردنتدربود
)             351:1379همایونی،(

اینطورمعشوقبهنفرینگلستاندراستانیاو
: استشدهبیان

بَووهیصغیربمَیرهپیرته
بووهیپیربمانیخاستگاربی

بَووهی،اسیردَسنامردِ شیّ 
بووهی جور، فطیرنونورامه

)211:1389جریبی،هزار(
بدونشوي؛سرپرستبیومردهدرتـپ! الهی
شدهنافرمانشوهراسیرگردي؛پیروماندهخواستگار

ادب عامه اما در، گرديفطیرمایهبدوننانمانندو
ع نفرین به وفور احوزه جغرافیایی خراسان بزرگ انو

شود:دیده می
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ت کنه یار                                       قسم خوردي قسم کور
قسم بیمار و رنجورت کنه یار                                                         

قسم خوردي به قرآن محمّد
محمد زنده دَ  گورت کنه یار  

)  183:1373ناصح،(

قیقشناسی و پیشینۀ تحروش
اي از پیشینه تحقیق در مازندران ابتدا به خلاصه

شده در این شود. بیشتر تحقیقات انجامپرداخته می
با این .پردازدآوري شعرهاي عامیانه میحوزه، به جمع

د: کرها اشاره توان به برخی از این پژوهشوجود می
نوشتۀ،)1370(»هاترانهمازندران،شفاهیادبیات«

مقالاتدر مجموعهمندرجکوتنایی،یانجوادمحمود
محتواییتحلیل«. اولجلدمازندران،در قلمرو

از،)1394(»سوادکوهشهرستانعامیانۀهايدوبیتی
دوفصلنامۀدرمندرجهمکاران،ومحسنیمرتضی
شمارةمدرس،تربیتدانشگاهعامهادبیاتوفرهنگ

علینوشتۀ،)1391(مازندرانیمردمیهايترانه. 5
تحلیل«.5شمارةفرهنگ،فصلنامۀدرمندرجذبیحی،
شهرستانمازندرانیعامیانۀهايمنظومهوهادوبیتی

وفرمالیسمهاينظریهبراساسسوادکوه
عارفدکتريرساله،)1393(»ساختارگرایی

آزاددانشگاهمحسنی،مرتضیراهنماییبهکمرپشتی
درعامیانهيباورهاوهاسنت«. مرکزتهراناسلامی

ارشدکارشناسینامهپایان، )1396(»مازندرانیاشعار
آزاد دانشگاهویدا سارويراهنماییبههریجی،فاطمه

کرده، جووجستپژوهشگرکهآنجاتا....وواحد بابل
و نفرین دردعامایۀدروندربارةايمقالهیاکتاب

زندرانعامه ماهايدوبیتیدرویژهبهعامیانه،ادبیات

روش پژوهش، شیوه کار اما نوع و. استنشدهنوشته
تحلیلی –در این پژوهش از جهت ماهیت توصیفی 

سپس با مطالعه ،ابتدا طرح کلی مقاله چیده شداست.
- ها به روش فیشو بررسی منابع معتبر در کتابخانه

هاي دعا مایهدرون،هاي موجودبرداري از تمام دوبیتی
سپس به ترتیب .آن یادداشت شدو نفرین و انواع 

- به طبقه،شدبسامدشان و اهدافی که از آن متصور می

تا جایی که امکان داشت به وبندي آن پرداخته شد 
هاي آن اشاره شده تحلیل و دلیل ایجاد زمینهتجزیه و

است.

هاي تحقیقافتهی
مایه دعارون. د1

- دستهومایه دعادر این بخش ابتدا به بررسی درون

- بنديدستههاي آن، سپس به درون مایه نفرین وبندي

که دردعامایهدرونهاي آن اشاره خواهد شد.
،یی بیان شده استمازندران به زیباعامیانههايدوبیتی

.ارتباط با بحث شیرین عشق و عاشقی نیستبی

عامهادبیاتدرعشاقدعايعاملتریناصلیعشق. 1-1
برخوردارخاصیجایگاهازفارسیادبدرعشق
یافتتوانمیراشعريدفترومجموعهکمترواست

ایناگرشایدوباشدنرفتهسخنعشقازآندرکه
باقیارزشمنديچیزدیگر،بگیریماتادبیازراواژه

جایگاهچنینازعشقنیزعامیانهادبیاتدر. نماند
مایهدستتریناصلیعشق. استبرخورداررفیعی
ایناثربخشیوهاستگویشتمامسرایاندوبیتی

استآلایشیبیوپاكعشقوجودسبببهنیزهاترانه
شدیدیلو ممفرطشوقعشق. زندمیموجآنهادرکه
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واقعقلبدرکهاستآتشیعشق. استچیزيبه
وبلادریايعشق.سوزاندمیرامحبوبوشودمی

تمامدرراعشق. استقلبقیاموالهیجنون
آبهمانندعشقاین. دیدتوانمیایرانهايگویش
عامیانههايدوبیتیدر. استزلالوپاكسارانچشمه

پنهان، عشقچونهمفیمختلاشکالبهعشقمازندران
ندارد خوراكوخوابندارد، عاشقچارهدردعاشق

:نبويحدیثطبقبرمیانایندر«. شودمیدیده...و
یعنی؛شهیداً ماتَ فمات،کَتَمَ ثُمَّ عفَّ وَ عَشِقَ مَن

عشقبروداردپنهانعشقآنگاهوشودعاشقهرکس
کهاستعشقیعشق،زیباترین،باشدشهیدبمیرد،
یکی)142: 1393کمرپشتی،ومحسنی(.»بماندپنهان

گدازوپرسوزهايیتدوبیسرایشدلایلترینعمدهاز
بر علاوهعاشقکهاستهمیندعامایهدرونباعشاق
دردتواندنمیگویاهمتابیمعبودازخواستنکمک

.بگویددیگريکسرابهعشقش
شُونهاِنهکمسِرهاَمِهکیجا

شُونهاِنهدَمبِهدَمگیرنهبونه
شونهاِنهجانمکنارِ چِش

شونهاِنهغمدلباگمونم
)252:1393کمرپشتی،(

Kijâ ame sere kam ene šune/bune girne
dambedam ene šune
ĉəše kenârejâ name ne šune/gemonem bâ
dele qam ene šune

آمدورفتکمماخانهبه)عشقم(محبوبمدختر
بهانهراچیزيمدام].نیستچنینکنممیفکر[.کندمی
بیچشمانشگوشهاز.رودمیوآیدمیوکندمی

بهغمگیندلباگویی.رودمیوآیدمیاشکاختیار
رود. میوآیدمیماخانه

کمسرشازمعشوقسایهاینکهبرايعاشقايدع. 2-1
نشود

برخوردارايویژهجایگاهازدعاعامیانهدر ادبیات
وباشدمیعاشقزبانازدعاهابیشترظاهراً امااست، 

توبهراگلمخدایاچونهممختلفیعناوینبا
عمرآخرتاشود،سالهصددلبرمالهی!سپارم،می

خداشوي،خوشبخت!الهیهستم،معشوقدعاگوي
نریزد،آبرویتکندخدا. شودبرآوردهآرزوهایتکند

اشعاردر. شودمیبیان...نبیندداغتمادرتالهی!
خواهدمیخداازعاشقشاعرگاهی1مازندرانعامیانه

دراووباشدسرشبالايهموارهمعشوقسایهکه
.بماندمعشوقکنار

وجینجارپنبهبدیمهکیجارِ 
دیممخملکیجايبزوعرق

نگیمگوشبالِ بوممنالهی
دیممخملتهیرمهاچکدمبهدم

)185:1370صمدي،(
Kija.re.badime panbe.jār vejin/areq bazzu
kijāye maxmele dim
Elāhi men bavvem qušbāle negim/dam be
dam cak hāyrem te maxmele dim

چهره. دیدمزارپنبهدروجینمشغولرادختر
شوم،گوشوارهنگینمنالهی!. کردعرقدخترمخملی

.بسایممخملتبرچهرهدمبهدم

معشوقعمرطولبرايعاشقدعاي. 3-1
عمريدلبرشبهکهخواهدمیخداوندازعاشقزمانی

باهمراهسالگیدویستیاصدحدودطولانی
ازعامهادبیاتدعا درنوعاین.فرمایدعطاخوشبختی

باشد:میبرخوردارخاصیزیبایی
َـوینــمفــالندـهفَرخُترهالهی بـ
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بَوینماقِبــالوبختبـاتـرهدایَــم
بَوینمسالنوروزِ بیستوصدتره

بَوینمآلتِهرهدیمپیانگُلسرخه
)389:1391پازواري،امیر(

?ælāhi tæræ farxundæ fāl
bavinæm/dāyyæm tæræ bā baxt u?eqbāl
bavinæm
Tæræ sad u bist nowrūze sāl
bavinæm/særxæ gul piān dim ræ te ?āl
bavinæm

خوشبختواخترتأثیرازسعادتمندراتوالهی!
بلندوبختسپیدراتوهمواره! ببینمفالفرخندگیاز

عمر، سالگیبیستویکصددرراتوالهی!! ببینماقبال
سرخ،گلچونرارویت! ببینمشحالخووشاد

!ببینمشادابوگلگون
خداازکهرسدمیجاییبهعاشقدعايگاهی

. بیافزایدمعشوقعمربهوبکاهدعمرشازخواهدمی
لیلیبرايخداوندازمجنونکهچیزيهمان

فراترپاهماینازعاشقمازندراندر. خواستمی
بمیردمعشوقخاطربهکهخواهدمیخداازونهدمی
.                                                                     باشدزندهدلشدراوعشقهمچنانتا

شلهدامهشلرِ چلّهانار
دلهدامهدلبتهدلمهچههر

گلزیربورمبمیرموسهته
دلمهبموندهاشقیعسالچن

)272:1393کمرپشتی،(
Enâre čǝllere šel hedâme šel/har či me del
bate del hedâme del
Tǝvesse bamirem burem zire gel/čan sâle
âšeqi bamunde mǝ del

بزرگدرختیبهمراقبتباراانارکوچکنهال
! الهی. کردمتوجهآنبهگفتدلمچههرکردم،تبدیل

همچنانتاشومدفنخاكزیروبمیرمتوخاطره ب
.بماندباقیدلمدرتوعشق

معشوقوخوشبختیسلامتیبرايعاشقدعاي.4-1
پازواريامیراشعارخصوصبهدعاییاشعارازبخشی

دارد:اختصاصمعشوقبرايخوشبختیآرزويبه
کُومتِهبهمنرهدَوُلتبَوینمربیا

شُومرنگناوّههرگزروزروشنهتِه
نومتِهبیارهبَدباوّه،لالزبوناون

دوُمبلاء،دَکِفهتُهیدَسدشمن،
)404:1391پازواري،امیر(

Yārab bavinæm dowlæt ræ mæm bæ te
kūm/te rōšænæ rūz hargez nāvveh range
šom

?ūn zæbūn lāl bāvveh bad biāreh te
nōm/dæšmæn tohidas dakæfeh bælā?e
dūm

ببینم.کامتبهرااقبالوبختودولتالهی!
سیاهیرنگهرگزروشنت،روزگارسپیديالهی!
نامکهآنبادالکنولالزبانشنپذیرد.خودبهشب

ناتوانومایهبیدشمنالهی!! کندادیبديبهراتو
.شودگرفتارابدتابلاوغمدامدر
نومتِهخجُیرهوخُجیريشاهتو

کومتِهبَگردِهچَلوُ فلکاهللاِنشا
دومشِهبهایارنیرهزالرستمتو

دومتِهبهدَکفنپاكدشمنونتِنه
)405:1391پازواري،امیر(

Tō šāhe xujiry u xujiræ te nōm/?enšāllāh
falæl u čal bagærdeh te kūm
Tō ræstæme zāl ræ ?iārny bæ še dūm/tæne
dæšmænōn pāk dakæfæn bæ te dūm

! استشکوهباوزیبانیزنامتخوبانی،پادشاهتو
کامبهروزگارچرخوگردانفلکخدا،خواستبه
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بنددررازرزالپوردستان،رستمکهآنتو! گرددتو
ومطیعهمگیدشمنانتکهالهی!! سازيگرفتارخود
.گردندتونواهیواوامرمنقاد

ماندنیارکناردروبارانریزشبرايعاشقدعاي. 5-1
مقاصددر جهتبارانکلمهازگاهیمازندرانشاعران

خداازمازندراندر. کنندمیاستفادهخودصخا
کشاورزيکاربراينتوانمتابباردبارانخواهدمی

.بمانمیارکنارخانهو دربرومبیرون
گودوندمگورکالهزمین

تا زمی توم بونه تا روز بونه شو
ِـواره!الهــی اوآسمـونب

توبغـلمنلاربـورهورزاــهم
)264:1393کمرپشتی،(

Zamine kâlere gu davendem gu/na zamin
tum bune nâ roz bune šu
Elâhi bevâre âsemune u/mǝ verzâ bure lâr
men baqle tu

شخمکارنه. زنممیشخمگاوبارابایرزمین
! کندخدا. رسدمیشببهروزنهوودشمیتمامزدن

وبرودییلاقبهگاومکهبباردآسمانازبارانیآنچنان
.بازگردمتوآغوشبهمن

کههاییعشقاجتماعیمایه نفرین و دلایلرون. د2
شودمینفرینبهمنجر

هـاي عـامـه از یـا در دوبیتـلاف دعـر خـرین بـفـن
دار است و تري برخوربندي گستردهطبقه

عشقمفهومبسامدش نیز به مراتب بیشتر از دعاست.
. استدگردیسیحالدرجامعهدرآنالگوهايو

درجوییانتقاموجوییکینهتعهدي،بیگسترش
خیانت،بهتبدیلرالطیفمفهوماینعاشقانه،روابط

،»فردگراییبرتمرکز«.استکردهنفرینوجدایی
نیازبهپاسخگوییعدم«و»عهجامکلیساختاروجو«
وضعیتدرکههستندعواملیاز»جوانانمطالباتو

درونیمنطقدر. دارندنقشعاشقانهروابطناپایداري
میزانوفاصلهمیزانمیانتضاديعاشقانه،رابطۀ

حديدرافرادفاصلهچههر. گیردمیشکلآشنایی
بهعشوقمچههرورودمیبالاترافرادجذابیتبماند
به. استترجذاب،نشودفاشروانی-روحیلحاظ
گسستامکانشودنزدیکمعشوقبهکهمیزانهمان
بافاصلهدرمعشوقوقتیتاکهچرارود؛میبالاتر
،شودمیدیدهانسانی»کل«شکلبهداردقرارعاشق

موردبیشترشود،تجربهترنزدیکازچقدرهراما
آنانسانیکلیتازوگیردیمقرارقضاوتوتحلیل
او،شویمترنزدیکمعشوقبههرچه. شودمیکاسته

ازبرخیکهشودمیدیدهايپراکندهاجزايصورتبه
برخیبهدیگربرخیواستقبولقابلوجوهش

رودمیبالاگسستامکانپس. دهدنمیپاسخنیازها
ازمقابلطرفکردناغناووگوگفتبدونعاشقو

پایداريوثباتعشقرود.  امروزمیبیرونطهراب
ازپیشتااگرواستشدهتغییردچارمجنون. ندارد

ومثبتپاسخپیدراصراروسماجتبامجنوناین
بیوگریزبهمیلبینیممیحالبود،معشوقبابودن

شدهباعثارتباطیکدهايدرتغییروداردقراري
بیرونبهراخودجايعشقدرصبوريوظارتاناست

ازنفرتوکردنتمرینوتعهدورابطهازکشیدن
نوعیواقعدرستیزيمعشوقمنظرياز. بدهدعشق

ایننیستند،توهینونفرتاینها. استستاییمعشوق
،استجداییبلکه؛شودمیتوهینکهنیستمعشوق

جنبۀوکردهپردازيشخصیتکهخواهدمیچوناما
بهتردقیقشکلیبهوببخشدآنبهونیبیروعینی
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وستیزيمعشوقصورتبهبرساندمعشوقگوش
یاددیگر،عامل. آیددرمیمعشوقتحقیروتوهین

کردنمحبتوورزیدنعشقهايقابلیتنگرفتن
کهشرایطیواجتماعیهايمحدودیتخاطربه. است

هايتعاملنتوانندهاآدمکهشدهباعثوداشتهوجود
مجموعهنیزوباشندداشتهايشدهتعریفوواضح

معمولرابطهیکدربایدکهاحساساتیوعواطف
اینکهدیگر. استنشدهابرازروابطایندرشود،دیده

شرایطوعواملبهنسبتخشمیهاوقتخیلی
،دیگرطرفاز. شودابرازبایدکهداردوجودمختلف

دستبهخواهدمیکهچیزهایینتواندشخصیوقتی
دهدمیتسکینراخودشآنکردنارزشبیباآورد

: 1395فاخر،سلیمانیوخادمیان(.نداشتارزشیکه
187-188(

اینک به بررسی هشت نفرین پر کاربرد اشاره 
شود:می

معشوقبهنفرین. 1-2
درنفرینمایۀدرونباکههاییدوبیتیمیاندر

بسیاربسامدازمعشوقهبنفرینشده،ذکر2مازندران
زبانازاغلبهانفریناینالبته. استبرخورداربالایی
خواستگارپذیرشبادخترانگاهی.استپسران
فراهمراعاشقپسراننفرینموجباتجدید،

شود،مینقلپسرزبانازکههاییدوبیتیدر. کردندمی
معشوقورسدمیمشامبههمتهدیدبويورنگگاه
بزرگانوائمهبهبگیرددیگريیارخواهدمیکهرا

- نفرینواگذارياستذکربهلازم. کندمیواگذار

دینیبزرگانوائمهوقرآنمانندمراجعیبهشونده

گدازوسوزپربسیارنیست،عامه کمادبیاتدرکه
:است

بَوینمسیاهرختمِنرِ تنتِه
بَویِنمعصادستتِهآورکچشتِه

بوینــمصحــرادیــوانــۀتِرِ 
ِـنتِرِ  بَویِنــمشیــداآعـاشــقمـ

)37:1390الدین،تاج(
tǝ tan re mǝn raxte siyâh bavinǝm/tǝ češ
koor â tǝ dast asâò bavinǝm
tǝre divânǝye sahrâ bavinǝm/tǝre mǝn
âšeq â šeydâ bavinǝm

راتوهايچشمببینم،سیاهلباسدرمنراتو
صحرادیوانۀراتوببینم،عصاتوهايدستدروکور

.ببینمشیداوعاشقراتوببینم،بیابانو
چنانمعشوقشازدواجازعاشقمواردبرخیدر

همانندرااوعروسیروزخواهدمیکهآیدمیخشمبه
: ببیندعزاروز
صِدابِموسازعروسیتِهردلب

صِدابِمودرهمهبَنوبَنّ مِه
عزابَوشُــهعروســیتِــهاِلا

مِلّاوسَیّـِددَپوشـنرَختِ تِه
)                                        65:1391لطفی،(

dělbar tǝ arusi sâz běmu sǝdâ/mǝ ban-o
ban hamǝ dar bǝmu sǝdâ
elâ tǝ arusi bavuŝe azâ/tǝ raxtǝ d-o mǝllâ
apuŝen sayyǝd

بند. آمددرصدابهعروسیتسازخوب،دلبر
توعروسیِ الهی!. دـآمدرنالهبهمـاستخواندـبنهـب

.ببرندخیراتبهراتولباس! گرددعزابهتبدیل
دختران. استدخترانزبانازنفریننیزگاهی

بیرونروستامحیطازپاکهروستاییآلایشبیوساده
مردموجهانبهنسبتآنانشناختواندنگذاشته
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نثارمعمولاً هانفریناین. استزلالوپاكاطرافشان
برايراتنهاییکهخیانتیشود،میکارخیانتپسران

هیچروستایی،دخترباوربه. داردپیدردختران
.نیستازدواجقراروپیمانشکستنازبدترخیانتی

)147:1393کمرپشتی،ومحسنی(
کاملشیرنخرديچشمونسیا

قابلمهنهیریکاابروسیو
باطلهاکرديورديبخقسم

قاتلتهبوهقسمتهالهی
)276:1393کمرپشتی،(

siu čəšmun naxerdi šire kâmel/siu abru
rikâ nahi mə qâbel
qasem baxǝrdi-o hâkərdi bâtel/elâhi tə
qasem bavve tə qâtel

نداد شیرخوبراتومادرت! مچشسیاهپسراي
عشقبه. نداشتیمراهمسريلیاقتتو). نکردتربیت(

. شکستیراخودتقسمولیخورديقسممنپاك
.شودتوقاتلتوقسمکهکندخدا

عشقیرقیببهنفرین. 2-2
رقیببهمربوطعاشقپسرانهاينفرینازبخشی

- دواجازوسربازيمالی،بدوضعیت. 3استعشقیشان

معشوقعاشق،شودمیسببگاهیفامیلیهاي
:بگشایدنفرینبهزبانوبدهددستازراخوددلخواه

بهیرهقراردلمهدارمه،دلنا
بهیرهیارهمدممهدارمه،دلنا

بهیرهجامهترهخوانههرکس
بمیرهبهارهایره،توزمستون
)191:1370صمدي،(

nâ del dârme mǝ del qerâr bahire/nâ del
dârme mǝ hamdam yâr bahire
har kas xâne tǝre mǝjâ bahire/zemessun tu
hâyre bǝhâr bamire

آیدمیدلمنهبگیرد،آرامکهدارمرادلیآننه
ازراتوخواهدمیکهکسهربگیرد،یارهمدممکه
.بمیردبهاروکندتبزمستانبگیرد،من

غلیظبسیارعامه اشعاردرعواطفازبخشاین
شوهرمرگآرزويمبالات،بیعاشقِ کهچنان. است

عشقیرقیبیکنیزاوکهداردراخودمعشوق
هماینازپاعاشقمازندراندر. دشومیمحسوب

نامزدشهمراهنیزوقمعشخواهدمیونهدمیفراتر
. بمیرد

رزهکندهگلمابهاراول
نومزهبهیتیدیگرجايبوردي

نومزهتهوتهیهنیمتاعمره
جنازهجفتبورهدرخنهاون

)271:1393کمرپشتی،(

avvele bǝhâr mâ gol kǝnde rəze/burdi jâye
digger bahiti numze
məre mǝtâ niye tə-o tə numze/?un xəne
dar bure jǝfte jǝnâze

زنندمیجوانههاگلبهارفصلآغازدر
دیگريکسدیگرجايدر! محبوبمايتو)رویندمی(
جدیدتنامزدوتوازچیزيمن. گرفتینامزديبهرا

آنازکندخدا)ندارمنیازياووتوبه(خواهمنمی
.بکشندبیرونراجفتتانجنازةایدساختهکهايخانه
خویشتنبهنفرین. 3-2

متعدددلایلبهبنامعشوقیاعاشقنفرین،نوعایندر
هاموقعیتازنکردناستفادهوپولیکماقبالی،بدنظیر

خویشچشمبهگاهی. 4کندمینفرینراخودش
:استندیدهرامعشوقچراکهکندمینفرین
لوسَکويشِهبیمِهبخاتاَشون

خُوبدَیمِهمنرِ دلبرجانِ شِه
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بیبُوخُومرگتِرِ چشالهی
روگلیارشِهنَدیمِهمِنچه

)82:1390الدین،تاج(
ašon baxât bime še sakoye lu /še jâne
delbar re mǝn badime xu
elâhi češ tere margǝxu baybo/če mǝn
nadimeh še yâre gole ru

دلبر. بودمخوابیدهامخانهتراسرويدیشب
راتوچشم،اي! الهی. دیدمخوابرانازنینموعزیز

.ندیدمرایارمرويگلمنچرا. بگیردمرگخواب
پارهبوّيتهودلِ دلالهی

!کاره؟چهکیجامردمبارهته
اشارهکندهدارنه،چشتقصیرِ 

پارهنونهدلنوینه،چشاگر
)                                                           253: 1390، عالمیعمادي،(

elâhi del ō del tə bəvvi pârə/tə rə bâ
mardəme kijâ čə kârə?!

taqsir rə češ dârnə kəndə ešârə/agər češ
navinə del nawnə pârə

باراتو)عشقهیجاناز(شويپارهتو! دلالهی
اشارهکهداردچشمراگناه! است؟کارچهمردمدختر

.ودشنمیعشقاسیردلنبیند،چشماگر. کندمی
وبختعاشقابیات،ازبسیاريدرمازندراندر

کند.مینفرینرااقبال خود

معشوقمادربهنفرین. 4-2
چشمواقعدروهستنددخترانزندگیالگويمادران

ازدخترانسنتیوروستاییجوامعدر. دخترگوشو
مردمفرهنگدراصولاً . دارندشنويحرفبسیارمادر

نگاهومنفینگاه: داردوجودزنمادربهنگاهدوعامه،
در. گنجدنمیمقولهایندرمثبتنگاهالبتهکه،مثبت

- علاقهمورددختروصالبهپسرياگرهاترانهاغلب

زیراشود؛میدخترمادرنثارويهاينفریننرسد،اش
:داندمیوصالمانعرااو

پلیمهنیشبروکیجاخار
گلیبهگلیبخوندیمتمنا

رئیرمارتبمیرهالهی
پلیماشونبئینشتهرت

)151:1394زیرابی،یوسفی(
xârə kijâ bəro həniš mǝ pali/mənâ tǝ
baxondim gali-be gali
elâhi bamire tǝ mâr rə rai/tǝ rə nəšte bai
ašun mǝ pali

ترانهتوومن/بنشینپیشمبیانازنیندختر
دیشبنداداجازه/بمیردعزیزمادرتالهی/بخوانیم

هرمعشوقمادروپدرعاشقنیزگاهی. بیاییپیشم
:کندمینفرینرادو
زلالهچندهاوچشمۀامه

اشارهزندهسرنالِ شهکیجا
) ماره(هننوپئرتهبمیرنالهی

دِتارهاِمادینگونهجدایی
)262:1393کمرپشتی،(

ame češmye u čande zelâle /kijâ še nâle
sar zande ešâre
elâhi bamiren tə per-o mâre/jedâii dingune
emâ dətâre

لخواهمددختر! استزلالچقدرماچشمهآب
کهکندخدا. زندمیاشارهمنبهخودایوانروياز

جداهمازراتوومنکهچرا؛بمیرندمادرتوپدر
).اندشدهجداییباعث(اندکرده

.استبیشترخراساندرهادوبیتیاینبسامد

یارخویشوقومبهنفرین. 5-2
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اقواممعشوقیاعاشقعاشقانه،هايترانهازبخشیدر
آنانوداندمیوصالمانعرابخیلوحسودبستگانو
آنانعاشقنظربهچوندهد؛میقرارنفرینموردرا

:ندارنددخالتحق
ماهیگیرمهدریالبنیشتمه

هراییمنوسهتنهخوندمبه
داییتهکیجابمیرهالهی

جداییدینگومیونِ تنهمنا
)82:1394زیرابی،یوسفی(

niŝtəmə labə daryâ grimə mâhi/xondembə
tənəvəssə mən hərâee
elâhi bamirə kijâ tə dâee/mənâ tə mionə
dingo jedâee

آوازتوبراي/گیرممیماهیوامنشستهدریاکنار
که/بمیرداتداییالهی!دختراي/خوانممیهرایی
.شدتوومنجداییباعث

نفرینبرايموضوعیزن. 6-2
کهانسانیعنوانبهزن،هویتازآگاهیبرايتلاش

واقتصاديفرهنگی،اجتماعی،حیاتساختاردر
ثیرأتآنازپیشگسترةوتاریخدربشرسیاسی
پیکرةازنیمیشخصیتتبیینتنهانهدارد،ايارزنده
زنهايتوانمنديایجاددربلکه؛استجامعهانسانی

. داردمطلوبثیريأتامروزجهانبارویاروییدر
بودهآنهابینکشمکشباتوامهمیشهمردوزنرابطه
درگویندمیکهاياولیهاجتماعاتازگذشته. است
برمردتاریختمامدرداشته،رواجشاهی-مادرآنها
جسمی،لحاظازمردکهبرتري. استبودهمسلطزن

هايزمانتاوجتماعیااهمیتوثروتتحصیلات،
توانستهنمی،داشتهزنبهنسبتقانونیلحاظازاخیر
لحاظازچونکند،اقناعراويخودپرستیحسً کاملا

زندگیشاوبدونودیدمیزنمحتاجراخودجنسی

دیدةلطمهغروراینکهرسدمینظربه. نبودکامل
ازیکیعنوانبهزنکهاستشدهباعثمردانه
جوادي،(. درآیدانتقادهمچنینوطنزوعاتموض

درمختلفینظراتبهفارسیادبیاتدر) 247: 1384
ادبیاتدرمردانکهتصویري.هستیممواجهزنمورد

. استباورنکردنیکنند،میترسیممعشوقازفارسی
زنانحقدرتحقیرآمیزينظریاتچنانکهشاعرانی

معشوقودلبرازایشستازپرلحنیبااند،کردهاظهار
گرفتار او،پايخاكراخودوکنندمیوگوگفتخود

بیشترکهاستدرست. دانندمیاومويسلسله
- بیولیگویند،میسخنروحانیدلبريازمتصوفان

. داشتندنظرنیززمینیدلبريهايزیباییبهشک
مهربانی،مظهرعامه،فرهنگدرزن) 250: همان(

روستاها،درزنانآنبرمزید. استیتانسانوعطوفت
وسختکاردرحتیخانهدرکشتزارها،ومزارعدر

قدمثابتهمراه... وسازي، کشاورزيخانهخشن
زنروستایی،هايخانودهدراگرچه. هستندهمسران

دراما،داردمردبهنسبتبیشتريهايمسئولیت
نفعلمومطیعمردبرابردربایدخانوادگیزندگی

یوسفی(.گیردمیقرارانتقادموردسختوگرنهباشد
مشکلتحمیلی،هايازدواج) 128:1394زیرابی،
هايچارچوبکهاستجوانیسندردختراناصلی

چندطرفیاز. دادنمیراآنهابهاعتراضاجازهاخلاقی
بهآنهاکهشدمیسببزنان،بینتبعیضهمسري،
انجامخوبیبهراشانوظایفونباشنددلگرمخانواده
مردانناسزايونفرینموجبامرهمینندهند،

زنیاگرنیزمازندرانمحلیهايترانهدر. شدمی
مضمونمصداق،ندهدانجامخوبیبهراوظایفش

- بیراقولشووفابیاو راکهگیردمیقرارهاییترانه

گیرند:میقرارنفرینموردشمارند ومیاعتبار
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رقدِمذارمنمیمحلهایناز
رزنقولنکمبهباوردیگر

دختربرقوللعنتبرزنلعنت
رقسمسیصدخورندمیدمهرکه

)65:1391الدین،تاج(
azin mahalleh nǝmizârem qadam re/digar
bâvar nakǝmbeh qole zan re
lanat bar zan lanat bar qole doxtar/ke har
dam mixorand sisad qasam re

دیگر. گذارمنمیقدمبیرونبهدیگرمحلایناز
قولبرلعنتوزنبرلعنت. کنمنمیباوررازنقول

خورند.میناحقبهقسمسیصدلحظههرکهدختر

خروسبهنفرین. 7-2
جهانسراسردرنیزواستغرورنشانهخروس
خورشیدطلوعاوبانگزیرااست؛خورشیدينمادي

خداباخواندمیصبحکهخروسی. دهدمیبشارترا
بهخروساگرعامیانهباورهايدر. کندمیمناجات

یمنخوشرابانگشرفت،میخانهاتاقطرف
باوررفت،میخانهحیاططرفبهاگروپنداشتندمی

ذوالفقاري،(.استدادهآوازرابدبختیکهندداشت
خروسمازندران،عامیانۀدر ادبیات)515: 1395

سر باخروسایناگراما،داردراخودخاصجایگاه
یاوشودمعشوقوعاشقدیدارازمانعصدایشو

قرارنفرینولعنتموردوقتنباشد، آنخبرخوش
:گیردمی

رِ کِلیابَیتــهووَنــگِ تـِــهطِــلا،
رِ گَلیتـِهبَــزِنهِ کــورِكکهــو

واکِندي؟وَنگِ خِديبیخِدبیچه
رِ پاپِلیخوجا،کِرديهاویشار

)70:1375زاده،نجف(

tǝlă, tǝ vange vă bayte kelire/kahu kurek
bazene tǝ gali re
če bixǝd bixǝdi vange vă kǝndi?/viŝăr
hăkǝrdi xujă păpǝli re

. استگرفتهفراراماکاشانۀبانگتخروس
دچارزخمسیاهبیماريبه(بزندزخمسیاهراگلویت

فریادوبانگخوديبیخودبیچرا). شوي
.کرديبیدارخوابازرا)دلبرم(=کنی؟پروانهمی

ارباب                                                                                                                  نفرین به. 8-2
ناتوانستمدیدةهايانسانطبیعیالعملعکسنفرین

مبارزهورویاروییامکانکهاستهاییقدرتبرابردر
کشیدةبلامردم. استتصورقابلغیرکلیبهآنهابا

ها اربابوجبارخوانینسلطۀزیرهاقرنکهروستاها
مسلطهايقدرتمقابلدرواندچشیدهراناکامیطعم

بهلب،اندنداشتهرامناسبیمنطقیواکنشهیچامکان
) مردم مازندران نیز 28: 1373(شفق،.گشودندنفرین

هاي ارباب به ستوه همانند سایر مناطق از زورگویی
مده بودند.آ

تَپّهسمتِ بِدامهراگِسفِنْ 
خَسّهکِردههامِرِ کَتِلوبَنّ 

چهوَ تِهاِربابْ بمَیرهالهی
شیشهدَرهخونمِزَیرونِ اَما

)134:1391لطفی،(
gěsfěne râ bǝdâme  samte tappě/bann-o
katěl mǝre hâkǝrd xasse
elâhi bamire erbâb tǝ vače/amâ mězzirune
xun dare ŝiŝe

سینهوبند. کردمراهیتپهسمتبهراگوسفند
.ببینیفرزندداغ!اربابالهی. کردامخستهکوهکش
. کرديشیشهدرراکشانزحمتماخون

گیرينتیجهث و بح
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هاي هر دینی است ترین مشخصهدعا یکی از بنیادي
که در کلام بزرگان به آن ارج نهاده شده است. در 

هاي عامه مازندران، دعا بیشتر از زبان عشاق دوبیتی
هاي شعر غنایی مایهترین دروندياست. عشق از بنیا

هاست. سرایان تمام گویشمایۀ دوبیتیو بهترین دست
آلایشی ها به سبب عشق پاك و بیین ترانهشی ابخاثر

زند. در ادبیات عامه مازندران است که در آن موج می
داند که دعا درمعشوق زمینی است. شاعر عاشق می

هاي دینی دارد از این حق دیگران ریشه در آموزه
خواهد برد و از خدا میهایش را بالا میجهت دست

کمال خوشبختی که معشوقش در سلامتی کامل، در
گونه  عمري صد وبیست ساله داشته باشد. این

شود ها که در شعر امیر پازواري بیشتر دیده میدوبیتی
گویی است که به دلیل سادگی در حقیقت نوعی تک

مخاطب را با خود ، صداقتی که در آن وجود داردو
هايگفتمانازبخشیعنوانبهکند. اما نفرینهمراه می

ازهدف. افتدمیاتفاقبافتیهردردم،مرروزمرة
پیداتغییراستفادهموردفضايبهتوجهباآنانجام

واعتقاداتدرعامه ریشهادبیاتدرنفرین. کندمی
. داردایرانمختلفمناطقدرمردمباورهايوپندارها

بسامدازمعشوقبهنفرینمازندرانی،هايدوبیتیدر
بهعشقمفهومکهنجاییآ. استبرخورداربالایی

بستۀمحیطخاطربهطرفدوونشوددركدرستی
کهآنجااند،بهرهبیتعاملووگوگفتازروستاها
تغییرراطرفینموقعیتاجتماعی،هايموقعیت

فرزندان،قلبیخواستبهوالدینتوجهیبیدهد،می
نگرفتنیادروستاها،درزودهنگامهايازدواج
بهعدمکردن،محبتوورزیدنشقعهايقابلیت
عاشقانهرابطهیکدربایدکهعواطفیابرازموقع

استموارديچنیندرندارد؛اما،باشدداشتهوجود

کههاییچیزبهنتواندوقتیعاشقشخصکه
راخودشآن،دنکرارزشبیبابرسدخواهدمی

نیزگاهی.گشایدمینفرینبهلبودهدمیتسکین
آلایشبیوسادهدختراناست،دخترانزبانازنفرین

مردموجهانبهنسبتشناختشانکهروستایی
شکستنِ وخیانتوقتیاست،زلالوپاكاطرافشان

. کنندمینفرینبهشروعبیندمیراازدواجپیمان
بهمربوطعاشقپسرانهاينفرینازدیگربخشی
ويسربازمالی،بدوضعیت. استعشقیشانرقیب

عاشقشود،میسببگاهیفامیلیهايازدواج
جزايچارهوبدهددستازراخوددلخواهمعشوق

توجهموردنیزخویشتنبهنفرین.باشدنداشتهنفرین
بنامعشوقیاعاشقنفرین،نوعایندربوده،شاعران

استفادهوپولیکماقبالی،بدنظیرمتعدددلایلبه
پدرمادر،کند.ود را نفرین میها خموقعیتازنکردن

وصالراهسردرموانعیدلیلبهنیزمعشوقاقوامو
در .گیرندمیقرارنفرینمورد،دهندمیقرارآنان

مرداننفرینموردگاهینیزهاي عامه، زناندوبیتی
چندهمسري،تحمیلی،هايازدواج. گیرندمیقرار

سببهنگامزودشدنبیوهیاوزنانبینتبعیض
ایننباشند.دلگرمزندگیوخانهبهزنانکهشودمی

مطیعوندهندانجامدرستراخودوظایفاگرزنان
بهنفرین. گیرندمیقرارنفرینموردنباشندمنفعلو

نیست و کاردرخوشیخبرکههنگامیدرخروس،
روستاهاستمدیدهمردمکههنگامیارباببهنفرین 

اند. با توجه به کردهخماو شانهستموبار ظلمزیر
توان دریافت که مایه نفرین میکثرت اشعار با درون

هاي عامه نفرین به مراتب بیشتر از دعا در دوبیتی
هاییدوبیتیخواندنشایدخورد.مازندران به چشم می

زدهشتابداورياینموجب،داردمحتواییچنینکه
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وسنگدلممردهاترانهاینسرایندگانکهشود
انسانیتازايبهرهترینکوچککهاندبودهترحمیبی

درکهآنچهمطالعۀ گستردهتردید،بیاما،اندنداشته
گونهاینعلتاست،گذشتهآنانبرتاریخطول

کند.میتوجیهراخشنهايالعملعکس

هاتشونپی
هاي مازندرانی که به صورت دعا براي دیدن دوبیتی. 1

، 474توان به دیوان امیر پازواري صصبیان شده می
و270و 346، 303، 367، 469،468، 470، 472
87ببه اویا صو29و 30هاي مازندرانی صصنغمه

د.کرمراجعه 
نفرینآندرکهمازندرانیهايدوبیتیدیدنبراي. 2
قدیمیهايترانهبهتوانمیشدهدیدهمعشوقبه

،78صمازندرانیهاينغمه، 62و 53مازندران صص
،115صسوادکوهمردمرسوموآدابفرهنگ

،252صصکمرپشتینامۀپایان،192مقالاتمجموعه
صصپازواريامیردیوانو 275و 264،265،271
. دکرمراجعه218و 206

رقیبآندرکهمازندرانیهايدوبیتیدیدنبراي. 3
هايترانهبهتوانمیگرفتهقرارنفرینموردعشقی
الاتمقمجموعه،52و25،48صصمازندرانقدیمی
،14صمازندرانترنههايترانه،192و 183صص
پازواريامیردیوان،114صتبريسرودهايترانه
250و116،235صصکمرپشتینامۀپایانو 206ص

کرد.مراجعه
نفرینآندرکهمازندرانیهايدوبیتیدیدنبراي. 4
آمدهاقبالوبختبهنفرینهمچنینوخویشبه

نامۀپایان،183صمقالاتوعهمجمبهتوانمی

و55صمازندرانترنۀهايترانه،238صکمرپشتی
.دکرمراجعه68صازندرانـمردمـمهايهـعاشقان

منابع
.زمانآیینۀدرسیرجان. )1378(اکبرعلیبختیاري،
.شناسیکرمانمرکز: کرمان

ودعابررسی.)1394(طاهرهمرزونی،براریان
با)ششمتااولدفتر(مولانانويمثدرمناجات
نامۀپایان.)ساختاروفرم(فرمالیستینگاهی

بابل.واحداسلامیآزاددانشگاهارشد،کارشناسی
چاربیتی:  ادامه سنت . «)1394(غلامرضا،پوربهرام

،ادب عامهفصلنامه فرهنگ و». شفاهی در ایران
.74-108صص،6، شماره 3سال 
بامداد ازپژوهش. دیوان اشعار.)1391(امیرپازواري،

تهران: نشر کاوشگر. . جویباري
سوادوآلاشتمردمفرهنگ. )1382(کیوانپهلوان،
آرون.نشر:تهران. کوه

نگاهی. «)1393(فاطمهوحیدنیا،ورضاقدم،پیش
- زبانمقایسه: نفرینگفتارکنشبهشناختیجامعه

وزبانتمطالعافصلنامۀ». انگلیسیوفارسیهاي
شماره، )انسانیعلوموادبیاتدانشکده(، ترجمه

.46–68صص ،2
.مازندرانترنۀهايترانه. )1391(محمدالدین،تاج

.شلفیننشر:ساري.هفتماپچ
.فارسیادبدرطنزتاریخ.)1384(حسنجوادي،

.کاروان: نشرتهران،.اولچاپ
. )1395(محسنفاخر،سلیمانیوطلیعهخادمیان،

». ایرانیپسندعامههايترانهدرنفرتونفرین«
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،23سال،شناسیجامعهمطالعاتدوفصلنامۀ
.165-192صص، 1شمارة

نشر:تهران. نامهلغت. )1337(اکبرعلیدهخدا،
.سیروس

مردمعامیانۀباورهاي. )1395(حسن،ذوالفقاري
نشر:تهرانشیري.اکبرعلیهمکاريبا.ایران
مه.چش
غریبفیالمفردات. )ق1412(.حاصفهانی،راغب

نشر:دمشق/بیروت.)قرآنالفاظمفردات(القرآن
.دارالعلم

حلیل زیباشناسی مناطره در ت. )1395(ویدا،ساروي
کید بر خراسان وأهاي عامیانه ایران با تدوبیتی

دانشگاه آزاد واحد ،رساله دکتري.مازندران
رودهن.
. خاررنجتاگلرنگاز. )1383(علیسرّامی، قدم

فرهنگیوعلمینشر:تهران. چهارماپچ
.هاي شاعران امروزدوبیتی.)1373شفق، مجید (

نشرآفرینش.تهران:
. لدج3.مقالاتمجموعه،.)1370(حسینصمدي،
.جهاننقشنشر:بابل

موسسه: تهران.هزاوه.)1368(جوادضیغمی، محمد
.جواناندیشهعلمی

درماهنمادهايتحلیل«.)1348(منیرسکرنژاد،ع
وادبیاتدانشکده. »مختلفمللعامیانۀباورهاي

صص،41شماره،)اصفهاندانشگاه(انسانیعلوم
324-309 .

. )1409(هنديمتقیبهمعروف.عحسام،بنعلی
.الرسالهمؤسسه: بیروت.3. جلد کنزالمعال

.)1390(اهیمابرمحمدعالمی،واسداللهعمادي،
رـنش:اريـ. سارانیـبرزمینـسهايهـنغم

.شفلین
- منظومهوهادوبیتیتحلیل.)1393(عارفکمرپشتی،

کوهسوادشهرستانمازندرانیعامیانۀهاي
.ساختارگراییوفرمالیسمهاينظریهبراساس

.مرکزتهراناسلامیآزاددانشگاهري،ـدکتالۀـرس
.تبريسرودهايترانه.)1391(محمدنوایی،لطفی

.شفلیننشر: ساري
تحلیل«.)1393(عارفپشتی،کمرومرتضیمحسنی،

».کوهسوادشهرستانعامیانههايدوبیتیمحتوایی
،5شماره،3سال،عامهادبیاتوفرهنگفصلنامۀ
.133–158صص 

اخوانتارودکیاز.)1385(دختپروینمشهور،
:مشهداول. چاپ.)عرفانوادبدرمقالههفده(

.قلمآهنگنشر
.بروجردتاریخ.)1353(رضاغلامبروجردي،مولانا

.صدرکتابخانهنشر: تهران
فرهنگ عامیانه .)1386(مهريموید محسنی،

.شناسیرکز کرمانکرمان: نشر م. سیرجان
- بازيوباورها.)1374(اکبرعلینماري،مهجوریان

.مازندرانخانهنگفره: ساري.آملمردمهاي
نشر: مشهد.دلبرشعر.)1373(مهديمحمدناصح،

.محقق
هاينغمه.)1375(باقرمحمدبارفروش،زادهنجف

سازمانهنريحوزهنشر: تهران.مازندرانی
.اسلامیتبلیغات

فرهنگ فارسی عامیانه . )1378(ابوالحسننجفی،
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نشر نیلوفر.:تهران. ایران
مجتبويمترجم.الساداتجامع.)1377(محمدنراقی،
.حکمتانتشارات: تهران). الف(
تبريهاينغمه.)1389(علیمحمدجریبی،هزار

: گرگان.قائمیااللهکریمویرایشوترجمه.گلستان
.ریحانپیکنشر

. فارسمحلیهايترانه. )1379(صادقهمایونی،
.شناسیفارسیبنیادنشر: شیراز

مردمفرهنگدرزن.)1394(فریدهزیرابی،یوسفی
.شفلیننشر: ساري.مازندرانمردمعامه
وباورهااعتقادات،.)1388(علیرضارستمی،یونسی

.زارعافستنشر: ساري.مردمپندارهاي


